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قدیم‌تـر فقـط مسـجد به‌نـام خواجه‌روشـنایی بـود یـا کوچـه هـم بـه 
همیـن اسـم معـروف بـود؟

بیشـتر مسـجد را می‌گفتنـد مسـجد خواجه‌روشـنایی؛ البتـه مسـجد سـر 
کوچـه بـود و طبیعتـا نشـانی کوچـه را هـم بـا همیـن اسـم می‌دادنـد؛ امـا 
از آن‌هـا مهم‌تـر، وقتـی می‌خواسـتند نشـانی اینجـا را بدهنـد، بـه آب‌انبـار 
اشـاره می‌کردنـد. مسـجد خواجه‌روشـنایی، آن قدیم‌هـا، خیلـی کوچـک 
بـود؛ اتاقـی بـود کـه بـالای آب‌انبـار درسـت شـده بـود. آب‌انبـار بزرگـی بـود کـه 
همه محل را آب می‌داد. مردم از جلوی مسجد، از داخل کوچه می‌رفتند 
پایین و آب برمی‌داشـتند. الان دو دیوار این‌طرف و آن‌طرف زیر مسـجد، 
از جنـس سـاروج اسـت. تـوپ هـم بزنـی، تـکان نمی‌خـورد. ایـن دو دیـوار، 

همـان دیوارهـای آب‌انبـار خواجه‌روشـنایی اسـت.
‌55سال قبل که قرار شد مسجد را بزرگ‌تر کنیم، آمدیم و دیوار ته مسجد 
را برداشـتیم و مسـجد را بزرگ‌تـر کردیـم. الان هـم انـگار کـه مسـجد روی 
آب‌انبـار اسـت؛ فقـط بزرگ‌تـر شـده اسـت. بـرای آن قسـمت‌هایی کـه بـه 
مسـجد اضافـه شـد، مـا آهن‌هـا را روی همـان دیوارهـای سـاروج گذاشـتیم 

و سـاختیم و رویـش سـقف انداختیـم.

چطور شد که به فکر بزرگ‌تر کردن مسجد افتادید؟
- بقال  آب‌انبار شده بود پاتوق ولگردها و اراذل و اوباش. پدرم -خدا‌بیامرز
بـود، سـر همیـن کوچـه مغـازه داشـت و از ایـن بابـت خیلـی ناراحـت بـود. 
چند‌بـار بـا چـوب و چمـاق رفـت بـه سـروقت آن‌هایـی کـه می‌آمدنـد تـوی 
آب‌انبـار و بیرونشـان کـرد. آخـرش یـک روز بـه مـن گفـت: »بابـا بیـا اینجـا را 
!« ما آمدیم و از کمر آب‌انبار سقف زدیم و آن سقف شد کف زیرزمین  بساز
مسـجد. آمدیـم و ابتـدا آنجـا دست‌شـویی و وضوخانـه زدیـم. بعـد عـوض 
کردیم و آنجا را کردیم آشپزخانه. باز دوباره آن‌ را به‌‌هم زدیم و دست‌شویی 
و آشپزخانه درآوردیم. الان در زیرزمین مسجد، چند دست‌شویی هست 
و فضایـی هـم دارد کـه آشـپزخانه اسـت؛ امـا زیـر همـه آن‌هـا خالـی اسـت؛ 

یعنـی بخش‌هایـی از آب‌انبـار هنـوز آن زیـر اسـت.

از آب‌انبار تا چه سال‌هایی استفاده می‌شد؟
آب‌انبار در سال‌های بچگی من برقرار بود و همه می‌آمدند و از همین‌جا 

آب برمی‌داشتند.

آب‌انبار چطور پر می‌شد؟
جوی آبی بود که از سمت گنبد سبز می‌آمد. آب قناتی بود که بخشی از آن 
می‌آمـد داخـل همین‌جـو. آب‌انبـار از همین‌جـو پـر می‌شـد. پشـت آب‌انبـار 
خانـه یـک سـرهنگ شـهربانی بـود به‌نـام سـرهنگ انصـاری؛ خدا‌بیامـرز 
خـودش مـرده اسـت و بچه‌هایـش رفته‌انـد آمریـکا. حرفـش بـرو داشـت. آب 
قنات می‌آمد و می‌ریخت به آب‌انبار انصاری، بعد از آن می‌آمد به آب‌انبار 
خواجه‌روشنایی؛ البته آب‌انبار یکی بود. درواقع آب از توی خانه سرهنگ 
انصـاری می‌ریخـت بـه آب‌انبـار. آب‌انبـار در سـمت خانـه انصـاری، یک شـیر 
داشـت. شـاید بـرای همیـن بـه آن طـرف می‌گفتنـد آب‌انبـار انصـاری. شـیر 
اصلـی آب‌انبـار هـم، ایـن طـرف، زیـر مسـجد بـود کـه مـردم می‌آمدنـد و از 
پله‌هـا پاییـن می‌رفتنـد و از آنجـا آب بر‌می‌داشـتند. روبـه‌روی مسـجد هـم 
یـک قبرسـتان بـود؛ قبـری هـم در آن قبرسـتان بـود کـه مـردم می‌گفتنـد قبـر 
خود خواجه‌روشنایی است. غیر‌از‌آن، قبر دیگری هم در قبرستان بود که 
به آدم سرشناسی تعلق داشت؛ میرزا‌علی‌صدرالاشراف‌تبریزی شخصیتی 

بـود کـه بچه‌هـا و نوه‌‌نبیره‌هایـش همـه از سـردارها و آدم‌هـای بنـام بودنـد.
این قبرسـتان، از قبرسـتان‌های قدیمی مشـهد بود. مُرده‌شـوی‌خانه‌‌اش 

هـم همین‌بغـل بـود. همیـن بغـل مسـجد، داخـل کوچـه، اتاقکـی بـود کـه 
همان‌جـا مرده‌هـا را می‌شسـتند.

قبرستان تا چه سالی دایر بود؟
به‌نظـرم تـا سـال1338 بـود؛ البتـه آن‌موقع‌هـا دیگـر کسـی را اینجـا دفـن 
نمی‌‌کردنـد امـا قبرهـا و مرده‌شـوی‌خانه بـود. از آن قبرسـتان، الان یـک 
اتاقـک سه‌درسـه باقـی مانـده کـه درش درسـت روبـه‌روی مسـجد اسـت؛ 
یـک در چوبـی دولتـه. اینجـا همان‌جایـی اسـت کـه قبـر صدرالاشـراف در 
آن قرار دارد. کنارش هم قبر خود خواجه‌روشـنایی اسـت. درواقع وقتی 
می‌‌خواسـته‌اند صدرالاشـراف را اینجـا دفـن کننـد، او را آورده‌انـد و کنـار 
قبـر خواجه‌روشـنایی دفـن کرده‌انـد. الان در ایـن اتاقـک، دو صـورت قبـر 
اسـت؛ یکی‌اش همان قبر صدرالاشـراف اسـت و یکی هم قبری اسـت که 

همـان قبـر خواجه‌روشـنایی باشـد.

وشـنایی در مشـهد  وشـنایی؟ یعنـی خواجه‌ر قبـر خـود خواجه‌ر
صورت‌قبـر دارد؟

بلـه. قبـر خواجه‌روشـنایی همین‌جاسـت. از قدیـم هـم مـردم می‌آمدنـد و 
قبرش را زیارت می‌کردند. مردم خیلی به خواجه‌روشنایی عقیده داشتند. 
- او را گذاشـته بـود کـه هروقـت  حسـین‌نامی هـم بـود کـه پـدرم -خدابیامـرز
کسی آمد و خواست قبر خواجه‌روشنایی را زیارت کند، بیاید و در را برایش 
بـاز کنـد. او خـودش هـم شـب‌ها همین‌جـا می‌خوابیـد. ایـن حـرفِ زمانـی 
اسـت کـه قبرسـتان را خـراب کـرده بودنـد و پـدرم ایـن آدم را آورده بـود کـه 

نگـذارد ایـن اتاقـک را هـم خـراب کنند.
اینجـا معمـاری هـم به‌نـام مهنـدس وحدتـی بـود کـه معمـار اوقـاف بـود. او 
کسـی بـود کـه بعدهـا در جایـی کـه قبـل از آن قبرسـتان بـود، ساخت‌و‌سـاز 
کرد. این‌ زمین‌ها همه زمین‌های اوقافی است اما او توانست اوقاف را هم 
راضی کند. اول یک موزاییک‌سازی راه‌انداخت و بعد از آن هتل ساخت. 
خودش به رحمت خدا رفته اسـت؛ بچه‌هایش هم همه آمریکا هسـتند و 

هرکدامشان آدم درس‌خوانده استخوان‌داری شده‌ است.

حیـف نیسـت کـه ایـن قبرهـای تاریخـی، این‌طـوری متروکـه و ناشـناس 
رهـا شـده‌اند؟!

چطـور حیـف نیسـت؟! از میـراث‌ فرهنگـی آمده‌انـد، از اوقـاف آمده‌انـد، 
اما کسـی کاری نکرده اسـت. ما پیشـنهاد کردیم که اینجا بشـود روشـویی 
مسـجد. خـب، ایـن قبرهـا هسـت. مـا نگذاشـتیم آن‌هـا را هـم خـراب کننـد. 
حالا که این قبرها مانده اسـت، یکی مَردش باشـد و بیاید اینجا را درسـت 
کند؛ هم آن دو قبر، از این حالت مخروبه در می‌آیند، هم مسجد صاحب 
روشـویی می‌شـود و دیگـر لازم نیسـت کسـی بـرای وضو‌گرفتـن بـرود پاییـن.

ایـن را بارهـا گفته‌ایـم امـا هیچ‌کـس مَـردش نبـود. شـما بنویسـید؛ شـاید بـا 
قلـم شـما، کسـی پیـدا شـد و پـا پیـش گذاشـت.

غیر از این دو صورت‌قبر، قبر دیگری هم در قبرستان خواجه‌روشنایی 
بود که به آدم سرشناسی تعلق داشته باشد؟

آن‌طور که من یادمان می‌آید فقط همین دو قبر بود که مردم برای زیارتش 
می‌آمدنـد. قبـر دیگـری بـه یـاد مـن نمی‌‌آیـد؛ اما اینجا آدم سرشـناس 
کـم نداشـتیم. معروف‌تـر از همـه آیت‌ا...کفایـی -پسـر 
کی  »آخوند‌خراسانی«- بود که اسمش را روی خیابان‌خا
گذاشـته‌اند. خانـه آیت‌ا...کفایـی همین‌جـا، سـه کوچـه 
پایین‌تـر، بـود. تـه کوچـه هـم -جایـی کـه می‌خواهـی 
برسی به خسروی‌نو- خانه امیرتیمور‌کلالی بود. او هم 
آدم سرشناسـی بـود و خانـه بزرگـی داشـت؛ خانـه‌اش 
باغـی بـود. یـک درخـت بـزرگ هـم بـود کـه مـال خانـه 
او بـود و افتـاده بـود وسـط خیابـان خسـروی‌نو. آن 
درخـت را -چـون درخـت بزرگـی بـود- قطـع نکـرده 
بودند. درخت وسط خیابان بود. کنارش هم یک 
دست‌شـویی زده بودند که مردم از آن اسـتفاده 
کننـد. بعدهـا چـون خیلـی تصـادف می‌شـد، آن 
درخت را هم انداختند و الان اثری از آن نیست.

کـه یـک سـه‌راهی اسـت و  در کمـرگاه کوچـه -
کوچـه آیـت‌ا... از آنجـا می‌پیچـی به‌سـمت 

خامنـه‌ای- یـک تکیـه قدیمـی هـم به‌نـام 
تکیه‌کاشـیان بـود کـه تکیـه کاشـانی‌ها بـود. 
 بعدهـا تبریزی‌هـا آن را خریدنـد و شـد تکیـه 

تبریزی‌ها.
حاشـیه خیابـان هـم مدرسـه‌ای بـود به‌نـام 
مدرسـه تدیـن. مدرسـه دسـت حاجی‌تدیـن 
بـود. او هـم از قدیمی‌هـا بـود کـه در انقالب شـهید 
شـد. مالکـش خانمـی بـود به‌نـام انیس‌آغا‌کردسـتانی. 
ایـن انیس‌آغـا ملکـش را داده بـود دسـت حاجی‌تدیـن کـه 
بچه‌هـا همین‌جـا مدرسـه برونـد؛ امـا تولیـت آن ملـک دسـت 
مـا بـود. بعدهـا بچه‌هـا آمدنـد و ملـک را گرفتنـد. آن ملـک، دسـت وراث افتـاد 
و الان چهـار دهنـه مغـازه اسـت امـا بالایـش را مـا بـه مسـجد اضافـه کردیـم. 
روی همان دیوار ساروجی، پایه زدیم و ساختیم. الان بخش زنانه مسجد، 

درش از بـرِ خیابـان اسـت.
اینجـا، بعـد گنبـد سـبز، یـک بیمارسـتان دویسـت ‌تختخوابـی بـود. گاری‌هـا 
می‌آمدنـد و می‌رفتنـد و مریض‌هـا را می‌بردنـد و می‌آوردنـد. از وسـط 
کـی هـم کالـی رد می‌شـد کـه رویـش را پوشـانده بودنـد. آن کال  خیابـان خا
هنـوز هـم هسـت؛ زیـر خیابـان اسـت. چند‌سـال پیـش کـه می‌خواسـتیم 
آب وصـل کنیـم و تـا وسـط کوچـه را کنـده بودیـم، بـا یکـی از رفقـا آن زیـر را 
دیدیـم. چراغـی بردیـم و مقـداری هـم جلـو رفتیـم. صـدای شرشـر آب 
گـو« )شـبکه فاضالب  می‌آمـد. ترسـیدیم و آمدیـم بیـرون. قدیم‌تـر کـه هنـوز »ا
 شـهری( راه نیفتـاده بـود، مـردم، از زیـر، فاضلابشـان را بـه همـان کال وصـل

 می‌کردند.

آخرین نشانه‌های بخشی از تاریخ مشهد، حالا در تاریکی یک اتاق ‌3در‌3 گرفتار مانده است

وشنایی«  قبر »خواجه ر

وبه وکه و مخر متر

کمال خجندی|     از خواجه‌روشنایی‌ حالا فقط نامی به‌جا 

مانده و صورت قبری که منسوب به اوست. هیچ‌کس 
درست نمی‌داند خواجه‌روشنایی که بوده و چه کرده، 
اما هر که بوده است، مردم مشهد سخت به او اعتقاد 
داشته‌اند و برای کارگشایی در گرفتاری‌ها، از او مدد 
می‌خواسته‌اند. نام خواجه‌روشنایی حالا مانده است 
وی مسجدی در ابتدای کوچه آخوند خراسانی‌8  ر
کی قدیم. قدیم‌ترها، گورستانی هم  در خیابان خا
در اطراف مسجد بود که حالا جز یکی‌دو قبر، چیزی 

از آن باقی نمانده و آب‌انباری که حالا 
پوشانده‌ شده است؛ باوجود‌این‌، نام 

خواجه‌روشنایی هنوز پلی است که 
ما را به بخشی از تاریخ قدیم مشهد 
می‌رساند. در گفت‌وگو با حاج‌ابراهیم 
اســــدزاده، متولی ‌75ســالــه مسجد 

وشــنــایــی و از اهــالــی قدیم  خــواجــه‌ر
کـــی، کــوشــیــدم  ــا خــیــابــان خـ

یخ  گوشه‌ای از ایــن تار
را بازنمایی کنم.

 zسرنوشت کلیسا

پیش از پرداختن به کلیسا خوب است بدانید که آخرین آمار رسمی از 
تعداد مسیحیان مشهد، مربوط به دهه‌70  قرن‌14خورشیدی است که 
‌۶۱مسیحی در مشهد زندگی می‌کردند. در اواخر دهه70 و آغاز دهه80، با 
مهاجرت مسیحیان مقیم مشهد، »کلیسای انجیلی« رفته‌رفته خلوت‌تر 

و در نهایت فعالیت آن متوقف شد.
 در این تاریخ، شخصی از سوی اداره کلیساها، مسئولیت حفاظت و 
نگهبانی از کلیسا را برعهده می‌گیرد. طی سال‌های بعد، بخش‌های 
جنوبی و غربی ملک به اشخاص حقیقی فروخته می‌شود. این زمین‌ها 
حالا به آپارتمان‌های مسکونی چندطبقه  تبدیل شده‌اند. در مرداد 
سال‌1384، سازمان میراث‌فرهنگی استان در نامه‌ای به سرایدار کلیسا، 
عضویت این بنا در فهرست آثار ملی را ابلاغ و آمادگی خود را برای 
مرمت سازه و تبدیل بنا به مکانی فرهنگی و توریستی، اعلام می‌کند؛ 
اما سرنوشت کلیسای انجیلی گواه آن است که این سازمان، پاسخی از 
جانب متولی و مالک کلیسا دریافت نمی‌کند؛ همچنین در فرم معرفی 
کلیسا به‌عنوان اثر ملی، سازمان میراث فرهنگی به کاربری مسکونی 
آن اشاره کرده‌ است. این در حالی است که در همین فرم، وضعیت 
مالکیت کلیسا »دولتی« ذکر شده‌‌ است. حال با گذشت نزدیک به دو 
دهه، از آنچه در این سال‌ها بر سر کلیسای انجیلی آمده است اطلاعات 

روشنی در دست نیست.

 zمحلی‌ها چه می‌گویند؟

کنان بومی می‌گویند این ملک متروکه و خالی از سکنه است؛  بعضی از سا
اما همسایگان آپارتمان مجاور کلیسا هرازگاه، شاهد رفت‌وآمدهایی 
به داخل ملک هستند؛ تصاویری هم که در فواصل زمانی مختلف 
گواه تغییر در منظره درونی  از نمای بیرون کلیسا ثبت شده است، 

پنجره‌هاست. در بازدید حضوری از محل، نخستین چیزی که توجه‌مان 
را جلب می‌کند کولر آبی در بالکن دایره‌ای‌شکل بناست که با سروصدا 
کار می‌کند. با غروب آفتاب نیز روشنی چراغی کم‌سو از پشت پنجره به 
داخل کوچه سرک می‌کشد؛ همه این‌ها نشان می‌دهد که اینجا کسی 
کن است. برای این گفته چند روایت داریم که همسایگان کلیسا  سا

آن را تعریف کرده‌اند.
روایت اول: موتورسیکلتش را در حیاط خاموش می‌کند. می‌خواهد 
که به  ــده‌ام و موافقت می‌کند  که می‌گویم بــرای‌ چه آم در را ببندد 
سؤالات پاسخ دهد. پانزده سالی است که با خانواده‌اش در همسایگی 
کلیسا زندگی می‌کند. می‌گوید محوطه کلیسا را دو نفر خریدند و چند 
کنون داخل ساختمان اصلی کلیسا دو خانواده  آپارتمان ساختند. ا
زندگی می‌کند. تعدادشان سرجمع می‌شود پنج‌شش نفر. نفس چاق 
می‌کند و می‌گوید: »تا سه سال پیش ظاهر بنا شبیه کلیسا بود؛ روی 
ح صلیب حک شده‌ بود و سر در ساختمان  در اصلی، نام کلیسا و طر
نیر تابلویی نصب بود که رویش نوشته شده بود »کلیسای انجیلی«. اما 
این نمادها در سال1399 از نمای سازه کنار گذاشته شدند. در آهنی 
بزرگ کلیسا هم با دری کوچک‌تر و چند طاق شیشه‌ای جایگزین شد.«
روایت دوم: مقابل کیوسک نگهبانی بیمارستان منتصریه با یکی از 
کنان جوان محل هم‌کلام می‌شوم اما او نیز مانند بیشتر همسایه‌ها،  سا
چیز زیادی نمی‌داند. باتردید کلمات را گزینش می‌کند: »‌می‌گویند که 
سابقا کلیسا بوده اما حالا دیگر فعالیتی ندارد و چند نفر آنجا زندگی 
می‌کنند. سال گذشته هم برای بازسازی، مصالح آورده بودند.« انگشت 
اشاره‌اش را به سمت کلیسا می‌گیرد و ادامه می‌دهد:‌ »‌آنجا یک درخت 
بلند بود. آن را هم قطع کردند.« در تصاویر قدیمی‌تر، کنج دیوار شرقی 
درختی خودنمایی می‌کند که حالا جای خالی آن آزاردهنده است. 
یکی از اهالی سال‌خورده محل که صحبتمان را می‌شنود، این گفته را 

تصدیق می‌کند و بعد با صدایی نحیف اضافه می‌کند: »‌حیاط پشتی 
کلیسا را بتن ریختند.«

 zمیخ آخر

کلیسا تأیید می‌شود. در  با تحقیق بیشتر، صحت فرضیه بازسازی 
خ داده  تابستان سال گذشته، بازسازی محسوسی در فضای سازه ر
اما انگار این بازسازی در جهت ترمیم بنا نبوده‌ است. آسیب‌دیدگی‌های 
متعدد همچنان در نمای بیرونی بنا مشاهده می‌شود. همین‌طور 

ــذر زمـــان دچـــار فروریختگی  گ دیـــوارهـــای داخــلــی محوطه هــم در 
کنون اقدام خاصی  شده‌اند و اوضاع نابسامانی دارند. شوربختانه تا
برای حفظ حریم این اثر ملی نیز انجام نگرفته‌ است و این یعنی باید 
منتظر آسیب‌های جدی‌تری بر بنای این سازه تاریخی شهر باشیم. 
کلیسای انجیلی می‌تواند نمادی برای بازگویی نقش مسیحیان در 
تاریخ مشهد و پذیرش آن‌هــا در ساختار اجتماعی شهر باشد. رها 
 کردن بناهایی این‌چنینی ، میخ آخر بر تابوت هویت شهری خواهد

 بود.

گزارشی کوتاه از وضعیت بنای کلیسای انجیلی مشهد در خیابان جنت

مصلوبِ مهجور
اشکان محمودی| عموم مشهدی‌ها کلیسای مسروپ مقدس )واقع در میدان 10دی( را به عنوان تنها کلیسای شهر می‌شناسند اما 

مشهد کلیسای دیگری هم دارد. برای آشنایی با کلیسای دیگر مشهد باید به کوچه کنار باغ‌ملی برویم. »کلیسای انجیلی« نسبت 
به کلیسای واقع در میدان 10دی، نامی کمتر‌شناخته‌شده در میان مشهدی‌هاست که در محله جنت و در نزدیکی بیمارستان 
گی‌های خاص معماری سازه، این کلیسا را از ساختمان‌های مجاورش متمایز می‌کند، هر‌چند که  منتصریه قرار دارد؛ با‌این‌همه، ویژ
هیچ نشانی از نمادهای مسیحی در نمای این بنا به چشم نمی‌خورد. حال با وجود گذشت دو دهه از ثبت کلیسای انجیلی مشهد 
در فهرست آثار ملی، ملک آن مورد استفاده مسکونی قرار گرفته‌ است. از‌آنجا‌که سازه کلیسا، ثبت ملی شده است و امکان تخریب 
آن وجود ندارد، امروزه تنها بنای اصلی آن پابرجا مانده‌ است. سرنوشت سازه در سالیان اخیر، از بی‌تفاوتی نهادهای فرهنگی و 

شهری به وضعیت کلیسا حکایت دارد. سطرهای بعدی حاصل گزارشی میدانی از این کلیسا و وضعیت فعلی آن است.
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